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ادامه از صفحه اول کوتاه از دیپلماسى

زینب اسماعیلی ســیویری: برای بسیاری ورود به سال 
۱۴۰۰ و قرار گرفتن در آســتانه قرن چهاردهم، نقطه عطف 
مهمی به  حســاب می آید. در همین شرایط حتما ابهامات 
و ســؤالات زیادی در تحلیل وضعیــت و دورنمای روابط 
بین الملل ایران وجود دارد. در گفت وگو با دیاکو حسینی، 
پژوهشگر و مدیر برنامه مطالعات جهان مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاســت جمهوری، به عمده ترین این سؤالات 
پرداختیم. اینکه ایران در ۱۴۰۰ چه شــرایط اســتراتژیکی 
دارد و این وضعیت در تعاملش با شــرق و غرب از ایالات 
متحده تا چین چه تأثیر و تأثیراتی می گذارد. این گفت وگو 
با صراحت بیشتری به مسائل ایران با جهان می پردازد که 

باید برایش ایده هایی اندیشیده شود.

 ایران وارد ســال ۱۴۰۰ شــده، در این بازه زمانی  �
جایگاه و شرایط اســتراتژیک ایران چگونه است و چه 
خطراتی آن را تهدید می کند و چه امتیازاتی برای ایران 

در این زمان وجود دارد؟
در قیــاس با چهار ســال اخیر که تحــت تحریم های 
ســخت قرار داشتیم و در چندین نوبت تا لبه پرتگاه جنگ 
پیش رفتیم، می توان انتظار داشــت کــه ۱۴۰۰ به مراتب 
سال بهتری باشد اما در  نهایت باید توجه داشت که هیچ 
سرنوشــتی برای هیچ کشــوری مقدر نیســت. سرنوشت 
ما محصــول انتخاب هایی اســت که انجــام می دهیم. 
خاتمه فشــار و تحریم های شــدید بر ایران با جابه جایی 
دولــت آمریکا می تواند زمینه ســاز فرصت هــای تازه ای 
برای عبور از دشــواری های ســال قبل نه تنها در تجارت 
خارجی بلکــه در روابط منطقه ای باشــد. این به معنای 
ســاده لوحی و نادیده گرفتــن عمــق خصومت های میان 
ایران و آمریکا نیست اما در عین حال این هم واقعیت دارد 
که سیاســت های دولت بایدن بر اساس خودکاوی کاملا 
متفاوتــی از خودکاوی دولت ترامپ بنا شــده و در خلال 
همین تفاوت در ارزیابی از سیاســت های پیشین، می توان 
فرصت هایی را جست وجو کرد که هزینه های رقابت ایران 
و آمریکا را به حداقــل کاهش دهد. من انتظار دارم که با 
ادامه این روند مثبت، عربســتان سعودی با ناامید شدن از 
همراهی و حمایت بی قید و شــرط آمریــکا از ادامه جنگ 
یمن، آمادگی بیشتری برای مصالحه پیدا کند؛ همین طور 
چک ســفیدی برای اســرائیل در کار نخواهــد بود. روند 
خروج آمریکا از افغانســتان ادامه پیــدا می کند و ممکن 
اســت شرایط سیاســی مناســب تری برای خاتمه نهایی 
جنگ در ســوریه و رسیدن به فرمولی رضایت بخش برای 
همه طرف های درگیر ایجاد شــود. تمرکز بیشــتر آمریکا 
بر شرق آســیا، فضای تنفس بیشــتری در این منطقه باز 
می کند که البته الزاما امنیت بیشتری برای این منطقه به 
بار نمی آورد. اگر کشــمکش ها، سوء تفاهم ها و اختلافات 
منطقه ای همچنــان باقی بماند، توجه کمتــر آمریکا به 
این منطقه می تواند موجب تشدید رقابت ها برای جبران 
خلأ ژئوپلیتیکی شــود و صف آرایی های تــازه ای را ایجاد 
کند. تا همین امروز هم روند عادی ســازی روابط اسرائیل 
و تعدادی از کشــورهای عربــی تهدیداتی را متوجه ایران 
کرده است. ایران می تواند به ایالات متحده ای که در حال 
کمتر کــردن بار مســئولیت های خود در خلیــج فارس و 
آســیای غربی است، به عنوان برگ بازی برای چانه زنی با 
متحدان آمریکا به منظور رســیدن به یک توافق گسترده تر 
که ضامن اتمام تنش ها و رقابت های مخرب باشــد، نگاه 
کنــد. ما بایــد درک کنیم کــه هم زمان بــا خصومت ها و 
اختلاف های لاینحلی که با آمریکا داریم، منافع مشترکی 
در ســامان دادن به ترتیبات امنیتی این منطقه هم داریم 
که تنهــا از راه یک همکاری محدود و حساب شــده قابل 
تحقق اســت. هیچ کدام از این فرصت ها محقق نخواهد 
شــد اگر بینش منعطف و عمیقی نسبت به جایگاهی که 
می خواهیم ایــران در ۱۴۰۰ و فراتر از آن به دســت آورد، 
نداشــته باشــیم. همین طور نمی توانیــم از فرصت ها در 
روابط خارجی اســتفاده کنیم اگر نتوانیم سیاست داخلی 
و منافع حزبی و جناحی را از سیاست خارجی جدا کنیم . 
امیدوارم در سال ۱۴۰۰ نیازی به تکرار این امر بدیهی نباشد 
که قدرت نظامی و قدرت دیپلماســی هر دو ابزارهایی در 
خدمت سیاســت خارجی هســتند که به اقتضای شرایط 
و نیــاز باید به خدمت گرفته شــوند و لاجــرم باید از یک 
مرکز فرماندهی واحد هدایت و هماهنگ شــوند. این دو 
و نهادهایی که آنها را نمایندگی می کنند، جایگزین و رقیب 
هم نیستند. در سال های اخیر کمتر مسئله ای را به اندازه 
مجادله ها و مشــاجره هایی که تلاش داشت، یکی از این 
دو را بر دیگری ترجیح بدهد، آزار دهنده دیدم. متأســفانه 
در هشــت سال گذشته، سیاست داخلی و رقابت جناحی 
موانع بزرگ و تعیین کننده ای را بر سر راه سیاست خارجی 
آوار کرد. باید امیدوار باشــیم که فارغ از آنکه دولت آینده 
چه گرایشــی در سیاست داخلی داشــته باشد، این پیوند 
زیان بــار قطع شــود و امکان بهره بــرداری از فرصت ها و 

مقابله با تهدیدها بهتر از قبل فراهم شود.
 اگر اکنــون مهم ترین بازیگــران در عرصه روابط  �

 خارجی کشورمان را آمریکا، اروپا، روسیه و چین بدانیم، 
این پیش فرض درست است که رابطه ما با بقیه وابسته 
به رابطه مان با آمریکا و لغو تحریم های این کشور علیه 

ایران نیست؟
تنش دائمی بین ایران و آمریکا اجازه متبلورشدن همه 
استعدادهای اقتصادی و سیاسی در روابط ایران با دیگران 
را نمی دهد. این مانع، منطق ســاده ای دارد. هیچ کشوری 
احتمالا جز کره  شمالی نمی خواهد در بازی حاصل جمع 
جبــری صفر با آمریکا قــرار  بگیــرد. درحال حاضر رقابت 
ایدئولوژیکی بین آمریکا و ســایر قدرت هــای بزرگ وجود 
ندارد و رقابت های استراتژیک، آن چنان آشتی ناپذیر نیستند 
که مســتلزم پذیرش و تحمل ریســک بالایی باشند. برای 
روســیه و چین، اهمیت زیادی دارد که ایران ســرانجام در 
مــدار آمریکا قرار نگیــرد اما در عین حــال هیچ کدام قصد 
ندارند که بخشی از این منازعه پرشدت باشند. این سکه یک 

روی دیگر هم دارد و آن اینکه چین و روسیه نمی خواهند 
ایران با شکست دادن آمریکا به لحاظ سیاسی و استراتژیک 
یــا با تجدید روابط غیرخصمانه، به قدرتی بزرگ تر از آنچه 
هســت، تبدیل شود. ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و 
اســتعدادهای طبیعی اش در تسلط بر محور خزر- خلیج 
فارس، بالقوه یک تهدید بلندمدت برای چین و روسیه هم 
هســت. آنها نمی خواهند در این منطقــه محوری جهان 
با یک قدرت نوظهور دیگر بــا جاه طلبی های ژئوپلیتیکی 
دست و پنجه نرم کنند. تنش های ایران و آمریکا این مسئله 
را تضمین می کند. بنابراین راه عاقلانه برای آنها این است 
کــه از وضعیت موجود در روابط ایران و آمریکا که مانعی 
برای جهش اقتصادی و نظامی ایران است، حمایت کنند؛ 
یعنی وضعیتــی کــه در آن، ایران و آمریــکا و مجموعه 
متحــدان آن در تله تنشِ کمتر از جنگ گرفتار شــده اند و 
ایران به واســطه تحریم و ائتلاف هــای منطقه ای محدود 
شده  اســت. آنها از این طریق می توانند اطمینان پیدا کنند 
که ایالات متحده مسیر هموار و بی دردسری برای چیرگی 
بر این منطقه محوری نخواهد داشت و در مقابل، ایران با 
تمرکــز بر دفع تهدید آمریکا و متحدانش، فرصت و انرژی 
اقتصادی و سیاســی زیادی برای نقش آفرینی های فراتر از 
مجادله با آمریکا و متحدانش پیدا نمی کند. با این توصیف 
اگر به ســؤال شما برگردیم، می توان گفت که تحریم علیه 
ایــران، از زاویــه نگاه ما، تا انــدازه زیادی مانــع از تحقق 
شــکوفایی همه ابعاد مناســبات ایران با دیگران می شود 
اما از زاویه نگاه شماری از مهم ترین قدرت های بزرگ، این 

تحریم ها آن قدرها هم بد نیستند.
 هفته اول فروردین سند همکاری ۲۵ ساله ایران و  �

چین امضا شد. در ابتدا این را بپرسم که شما جایگاه 
این ســند را برای ایــران، چقدر 
مهم می دانید؟ آیا داشــتن این 
ایران  به  ارزش افزوده ای  ســند 
فعلــی برای همــکاری با جهان 
می دهد یا تنها در رابطه دو کشور 

نقش ایفا می کند؟
امضای این ســند همــکاری که 
نقشــه راهی در روابط ایــران و چین 
ترســیم کرد، باید سال ها پیش انجام 
می گرفت. ما مدت زمان زیادی است 
که از گردونه مشارکت ها و رقابت های 
بیســت ویکم عقب  قــرن  اقتصادی 
مانده ایم. ایران یک کشــور کلیدی در 
کریدور ارتباطی غرب و شــرق است 
و درصورتی که جایگاه شایســته اش 
را در پروژه هــای مواصلاتی از جمله 

در پروژه های یک کمربند-یک راه چین پیدا کند، می تواند 
راه خــود را برای تبدیل شــدن بــه یک بازیگــر غیرقابل 
چشم پوشــی هموار کند. آنچه امضا شد صرفا یک نقشه 
راه است، بدون هیچ تعهد و الزامی برای طرفین. این سند 
بازتاب اراده و تمایل تهران و پکن نســبت به حوزه هایی 
است که می توانند با هم کار کنند. با پیشرفت ایران و چین 
در انعقاد توافق های تکمیلی مطابق این نقشه راه، چین 
نفوذ بی سابقه ای در این منطقه از جهان پیدا می کند و در 
مقابل ایران با استفاده از سرمایه گذاری و همکاری فنی با 
چین، می تواند نقش مؤثرتری در اقتصاد منطقه و جهان 
بازی کند. با این حال نباید در این باره اغراق کرد. عده ای به 
اشــتباه تصور می کنند که با این ســند و شاید توافق های 
بعدی، ایران را از شر تحریم های آمریکا خلاص کرده اند. 
تجربه گذشــته نشان داده که چین درست به اندازه دیگر 
کشــورها از رژیم تحریم ها علیه ایران تبعیت می کند. به 
همین دلیل بود که چین تنها بعد از انعقاد توافق برجام، 
به طور جدی آماده رایزنی درباره سند همکاری بلند مدت 
شــد و باز به همین دلیل بود که تنها بعد از پدیدار شــدن 
دورنمایی از احیای برجام، وزیر خارجه چین برای امضای 

سند نهایی به تهران آمد.
 افکار عمومی نگران تبعات قراردادهایی هستند  �

که می تواند بر بســتر این سند، در بخش های مختلف 
منعقد شــود؟ در ماه هــای گذشــته گزارش هایی از 
استخراج بیت کوین در نقاط کویری ایران، یا موضوع 
ماهی گیری خارج از استاندارد توسط طرف چینی در 
ایران منتشر شده اســت. ما می دانیم که موضوعاتی 
مانند تله بدهی در ســریلانکا و کشــورهای آفریقایی 
توســط چینی ها، به دنبال فســاد سیســتماتیک و 
ناکارآمدی داخلی در این کشورها صورت گرفته است. 
حال اگر همین مدل را بخواهیــم در ایران بچینیم با 
توجه به نگرانی از فســادی که در بخش های مختلف 

ریشه دوانده، راه برون رفت از آن چیست؟
هنوز هیــچ توافقی دربــاره موضوعات مــورد علاقه 
طرفین انجام نگرفته و همین طور ماهیت و زمان عقد این 
توافق ها هم مشــخص نیست؛ بنابراین چنین نگرانی هایی 
امــروز موضوعیت نــدارد. آنچه موجب نگرانی اســت، 

ناگزیر بــودن ایران به  لحاظ اقتصــادی به یک قدرت بزرگ 
و به عبارت دیگر گذاشــتن همه تخم مرغ ها در یک ســبد 
اســت. این قاعده که هر کشــوری در روابــط تجاری خود 
باید از وابســتگی به یک قدرت اقتصادی اجتناب کند، تنها 
بــه چین مربوط نیســت. اگر ما به جای چیــن در معرض 
وابستگی به سرمایه گذاری و تجارت با هر کدام از کشورهای 
غربی یا آسیایی دیگر بودیم نیز باید به همین اندازه نگران 
می شدیم. هرچند اقتصاد نوظهور چین و پروژه های تجاری 
آن برای ایران یک فرصت تاریخی اســت، اما در یک توازن 
می توان به بهره برداری از این فرصت ها امید داشــت. بعد 
از انعقاد برجام، امید به شکل گیری چنین توازنی در روابط 
تجاری ایران شــکل گرفت، اما با خروج آمریکای ترامپ از 
برجام و اعمال تحریم های گســترده، یک بار دیگر به نظر 
می رســد چشم انداز این موازنه از دســت رفته باشد؛ مگر 
آنکه با احیای برجام به ترسیم مجدد آن دست پیدا کنیم.

 این ســند چقــدر می تواند در تحــولات برجام و  �
میزان بازگشــت آمریکا به این توافق تأثیرگذار باشد؟ 
در حالی  که چین به نگرانی اول آمریکا در جهان تبدیل 
شده، آیا انعقاد این سند می تواند برگ مهمی روی میز 
در واداشتن آمریکا به تغییر رفتار در قبال ایران باشد؟ 

یا آمریکا را از ایران دورتر می کند؟
ایــالات متحــده بیش از یــک دهه اســت از افزایش 
نفوذ اقتصــادی چین در مناطق جهانی از آســیای غربی 
تا آمریکای جنوبی نگران اســت. این مســئله که تهران و 
پکن در ســال های اخیــر در حال تعمیق مناســبات میان 
خــود بوده اند، بر آمریــکا پنهان نبــود. با این حال، امضای 
ســند اخیر دو دیدگاه در جامعه نخبگان واشــنگتن شکل 
داده  اســت؛ گروه اول تصور می کنند این همکاری جدید را 
باید مصداقی برای شکســت سیاست 
فشــار حداکثری بر ایران و سوق دادن 
ایــران به ســمت چین و روســیه که 
رقبای اصلی تر آمریکا هستند، در نظر 
گرفت؛ بنابراین آمریکا با درس گرفتن از 
اشتباهات گذشته باید با پایان دادن به 
سیاســت های نادرست دولت ترامپ، 
به توافق هســته ای با ایران برگردد و 
مانع از عمق گرفتن روابط ایران و چین 
و بازکردن راه برای افزایش نفوذ پکن 
در خلیج فارس شود. گروه دوم به این 
نتیجه رسیده اند که این سند همکاری 
را بایــد مصداق اتحــاد ضد آمریکایی 
چین، روســیه و ایران تفســیر کرد که 
نیازمند مقابله جدی تــر آمریکا با آن 
اســت. بااین حال، به نظر می رسد در 
قلب سیاســت گذاری واشنگتن، این تفســیر مورد پذیرش 
بیشــتری قرار گرفته که هرچند همــکاری اقتصادی چین 
و ایــران از نگاه واشــنگتن نامطلوب اســت، ولی با وجود 
تحریم های اقتصادی علیه ایران و ابزارهای سیاسی آمریکا 
برای اختــلال در این همکاری، در کوتاه مــدت، این توافق 
نباید چندان موجب نگرانی باشد، اما در  صورتی  که آمریکا 
نتواند جهت گیری های آینده را تشخیص دهد، ممکن است 
متوازن کردن همکاری ایران و چین راهی دشــوارتر شود. 
فکر می کنم در پس ذهن دولتمردان بایدن برای بازگشت 
به برجام، جلوگیری از افزایش نفوذ چین در خلیج فارس 

هم وجود دارد.
 مناسبات منطقه ای و افزایش حضور و تأثیر ایران  �

در معادلات منطقه از  جمله سوریه، یمن و عراق چقدر 
بر احیای برجام تأثیر منفی یا مثبت داشــته است؟ به 
نظر می رسد قدرت گرفتن ایران در این حوزه ها، آمریکا 
را از توافقی کــه صرفا به موضوع هســته ای محدود 
شود، بازداشته و تمایل دارد به توافقی جامع تر دست 
یابد. برخــی تحلیلگران معتقدند افــزودن موضوعی 
به موضوعــات مذاکــره نمی تواند به نفع ما باشــد و 
برخی دیگر آن را راهی برای عادی شــدن روابط ایران 
می داننــد. به زعم شــما کدام یک از ایــن دو دیدگاه 

نزدیک تر به واقع است؟
از همــان ابتــدای انعقاد برجام، مخالفــان این توافق 
در آمریــکا معتقد بودند برجام با لغــو تحریم ها به ایران 
امکان می دهد که با منابع مالی بیشــتری به سیاست های 
منطقه ای خود ادامه دهد. بــا وجود این، مدافعان توافق 
هســته ای در آمریــکا اســتدلال می کردند ایــن توافق با 
حل وفصل بحران اتمی ایران، اعتمادی را میان دو کشــور 
ایجاد می کند که می تواند راه را برای رســیدگی به ســایر 
اختلاف های دو کشــور هموار کند. البته طرف ایرانی هم 
با این برداشــت مشکلی نداشــت. رهبری در همان زمان 
یادآوری کرد که برجام آزمونی اســت کــه اگر غرب از آن 
ســربلند بیرون بیاید، آن وقت می توان درباره دیگر مسائل 
هم گفت وگو کرد. خروج آمریکای ترامپ از برجام، نتیجه 
غلبه سیاسی گروه اول بود که فکر می کردند اولا این توافق 
به طور کامل به برنامه های هسته ای ایران رسیدگی نکرده 

و صرفــا آن را به تعویق انداخته اســت و ثانیا دربردارنده 
برنامه های موشــکی و سیاســت های منطقه ای نیســت 
و در ایــن فاصلــه ایران می توانــد با پیگیــری هر کدام از 
آنها، موقعیت بهتری پیدا کند. با شکســت سیاست فشار 
حداکثری، به نظر می رسد دولت بایدن یک بار دیگر به ایده 
اول بازگشته است؛ یعنی اجرای برجام و امیدواری به اینکه 

بتوان بعد از این اقدام، به سایر مسائل رسیدگی کرد.
امــا واقعیــت این اســت کــه آن مســائل نمی تواند 
برنامه های موشکی یا سیاست های منطقه ای ایران باشد. 
نه امروز و نه در آینده چنین مذاکره ای اتفاق نخواهد افتاد. 
اساسا هیچ کشوری حاضر نیســت که ابزارهای دفاعی و 
سیاســت های منطقه ای خــودش را مــورد مذاکره قرار 
بدهد؛ در عین حال شاید دو کشور بتوانند در آینده و بعد از 
احیای موفق برجام، درباره انباشت و توازن تسلیحات در 
منطقه به نحوی که این منطقه را امن تر کند و همین طور 
وضعیت عمومی امنیت در منطقه، مشارکت کنند. درست 
اســت که باید کشــورهای منطقه در وهله اول مخاطب 
چنین مذاکراتی باشند؛ اما ایالات متحده نقش کلیدی در 
تأمین تسلیحاتی کشورهای منطقه داشته و در رساندن این 
منطقه به وضعیت امنیتی خطرناکی که شاهد آن هستیم، 
سهیم بوده است؛ بنابراین می توان تصور کرد که آمریکا به 
نحوی قسمتی از این گفت وگوهای جامع منطقه ای باشد 
که هــدف آن در نهایت خاتمه دادن به مداخلات ویرانگر 
آمریکا از یک طرف و تعدیل واکنش اجتناب ناپذیر ایران به 
این مداخلات از طرف دیگر است. در سال های اخیر ایران 
با پیشــنهادهای متعددی مثل پیمان منع تجاوز، مجمع 
گفت وگوهای منطقــه ای در خلیج فــارس و در نهایت، 
ابتکار صلح هرمز آمادگی خــود را برای ورود به این نوع 
مذاکرات اعلام کرده است. امروز این پیشنهادها، چارچوب 
خوبی برای ادامه گفت وگوهاست و در صورتی که آمریکا 
جدیت داشــته باشــد، می تواند از این مذاکــرات ایران با 
کشــورهای منطقه حمایــت کند. با ایــن زاویه نگاه هیچ 

مانعی برای ادامه گفت وگوها وجود ندارد.
  برجام هنوز نخ تســبیح برجای مانــده برای ایران  �

است. حتی اگر نخ نما شده باشد، فعلا می تواند درهای 
رابطه ایران به سوی جهان باشــد؟ ایران گام به گام از 
تعهدات هســته ای اش خارج شده و اگرچه این خروج 
پس از اقدام نکردن اروپایی هــا و خروج آمریکا بوده؛ 
اما اکنون بــازی دیپلماتیک به گونه ای در حال طراحی 
است که ایران را مقصر از دست رفتن برجام نشان دهند 
و معتقدند ایران به تعهداتش عمل نکرده اســت. این 
رفتار شبیه آن چیزی است که در دوران توافق سعدآباد 

هم تکرار شد. با این توضیح وضعیت موافقید؟
هرچند برجــام به طور کامل امروز اجرا نمی شــود؛ 
اما تعبیر نخ نما شــدن برای آن هم دقیق نیست. با اتکا 
به برجام اجرا نشــده بود که آمریــکای ترامپ مکررا در 
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد و در شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی هســته ای شکست خورد و به 
چنــان انزوایی فرورفت که امروز چاره ای جز تلاش برای 
بازگشــت به برجام ندارد. اگر آنها می توانســتند ایران را 
مقصر قلمداد کنند، به راحتی می توانستند قطع نامه های 
تحریمــی علیه ایــران را ذیل فصل هفتــم بازگردانند و 
اساســا امروز مذاکره ای در وین برای برداشــتن یک باره 
تحریم ها مطابق با خواست ایران وجود نداشت. برجام 
باعث شــد که نگرانی از برنامه های هســته ای ایران از 
دســتور کار بین المللی خارج شود. اگر چنین نگرانی  ای 
هم امروز وجود دارد، صرفا مربوط به آمریکا و اســرائیل 
اســت که با همه قدرت سیاســی و تبلیغاتی خود دیگر 
قادر نیســتند این بحث را به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد بکشــانند و یک اجماع جهانــی را ترتیب بدهند. 
کســانی که نمی توانند اهمیت این مســئله را ببینند، در 
واقع اطلاع ندارند که سیاست بین الملل در خطرناک ترین 

بخش های خود چگونه کار می کند.
  در خرداد ۱۴۰۰ با انتخابات ریاســت جمهوری هم  �

مواجهیم. این انتخابات و احتمال تغییر رویکرد جدی 
در دولت منتخب بعدی، می تواند بر سیاست خارجی 
کشور تأثیرگذار باشد؟ از سوی طرفین خارجی چطور؟ 

آیا آمریکا منتظر تغییر دولت در ایران خواهد ماند؟
می دانیــم کــه سیاســت خارجی مــا در اصــول و 
خط مشــی های کلــی از ســوی رهبری و شــورای عالی 
امنیت ملی تعیین می شــود. دولت ها مجری این اصول 
و سیاســت ها هســتند و البته مشــورت دهنده کلیدی در 
تعیین سیاســت ها هم هســتند؛ بنابراین رویکرد دولت ها 
در این دو بخش یعنی اجرا و مشــورت برای سیاســت ها 
بســیار حیاتی اســت. دولتی که رویکرد خود را بر اساس 
مفروضات نادرســت بنا کرده یا مرکب از کارگزارانی است 
که فاقد مهارت کافی در استفاده از سازوکارهای سیاست 
بین الملل هســتند، نه تنها از عهده اجرای سیاســت های 
تعیین شــده برنمی آید؛ حتی ممکن است با مشورت های 
نادرســت، سیاست خارجی را به مســیری اشتباه بیندازد. 
از دولتی کــه کارگزاران آن اعتقادی بــه تعامل ندارند یا 
برداشــت نادرســتی از قدرت ها و محدودیت های خود و 
دیگران دارند، نمی توان انتظار یک سیاست خارجی موفق 
داشــت؛ حتی اگر اصــول و خطی مشــی ها در عالی ترین 
ســطح نظام به درســتی تنظیم شده باشــد؛ بنابراین بله، 
رویکرد دولت بعدی می تواند سیاســت خارجی را بهتر یا 
بدتر کند. ســایر کشورهای متعامل با ایران، اهمیت تغییر 
دولــت در ایــران را درک می کنند. برخــی از آنها ترجیح 
می دهند که با یک دولت میانه رو و معتقد به دیپلماســی 
و کاهــش تنش در ایــران کار کنند و برخــی دیگر مانند 
اسرائیل و عربستان ســعودی که به دنبال اجماع دوباره 
جهانی علیه ایران هستند، یک دولت بی میل به دیپلماسی 
را ترجیح می دهند؛ ولی غالب کشــورها ترجیح می دهند 
سیاســت های اصولی خودشــان را صرف نظر از ماهیت 

دولت در ایران تعقیب کنند.
ادامه در صفحه ۱۱

دیاکو  حسینی، پژوهشگر  مرکز  بررسی های  استراتژیک ریاست جمهوری،  در  گفت وگو  با «شرق»:

برگ بازی ایران برای چانه زنی با آمریکا 

ایران می تواند به ایالات متحده ای که 
در حال کمترکردن بار مسئولیت های 
خود در خلیج فارس و آسیای غربی 

است، به عنوان برگ بازی برای 
چانه زنی با متحدان آمریکا به منظور 
رسیدن به یک توافق گسترده تر که 
ضامن اتمام تنش ها و رقابت های 
مخرب باشد، نگاه کند. ما باید درک 
کنیم که هم زمان با خصومت ها و 
اختلاف های لاینحلی که با آمریکا 

داریم، منافع مشترکی در سامان دادن 
به ترتیبات امنیتی این منطقه هم داریم 

که تنها از راه یک همکاری محدود و 
حساب شده قابل تحقق است

مهم ترین مسئله جامعه ایران 
 تعــداد زیادی از گروه هــای تحصیل کرده جامعه 
معتقد هســتند نبود آزادی و شــفافیت در صد سال 
گذشته سبب توســعه نیافتگی شده اســت. گروهی 
مسئله تاریخی حاکمیت اندیشــه جمع گرایی (تفکر 
سوسیالیستی و ناسیونالیستی) و عدم تحقق فردگرایی 
بازارمحور در میان روشــنفکران و سیاســت گذاران را 
بســیار چالش برانگیز می دانند و در مقابل، گروه دیگر 
سیاســت های لیبرالی و نئولیبرالی را مســئله بنیادی 
جامعــه ایران می پندارند. به  نظر می رســد مســئله 
بنیادی ای که بســیاری از مسائل اشار شده معلول آن 
هستند، در جای دیگری است و آن این است که دولت 
و بازار از جامعه مدنی فک شــده اند. بهترین راه حل، 
حک شــدگی مجدد این دو در جامعه مدنی اســت. 
آرایش مناسب میان سه عرصه جامعه مدنی، دولت 
و اقتصاد در ایران شکل نگرفته که مسائل زیادی را در 
جامعه شکل داده است. همه گیری ویروس کرونا این 
آرایش نامناسب را برملا کرده است. تصمیم گیری های 
مهم جامعه، ســازمان دهی کار و اقتصاد، مناســبات 
اجتماعــی و زندگــی روزمــره باید به  وســیله افراد، 
گروه های مختلف، انجمن ها و ســازمان های محلی 
و ملی صورت گیرد. همــه باید امکان بیان و پیگیری 
منافــع فــردی و اجتماعی  خود را داشــته باشــند. 
به رسمیت شــناختن کثرت هــا، به حداقل رســاندن 
دو گانه انگاری ها در مناسبات اجتماعی و حک شدگی 
اقتصــاد و دولــت در جامعه مدنی، گام نخســت در 
آرایش مناســب بین جامعه  مدنــی، دولت و اقتصاد 
(بازار) است. رنج ما نداشتن پروژه اجتماعی یا همان 
آرایش مناســب بین جامعه مدنــی، دولت و اقتصاد 
(بازار) است. داشــتن آرایش مناسب، وضعیت ما را 
در عرصه بین المللی بهبود می بخشد. وقت آن است 
که به جامعه بیندیشیم. وقت آن است که به آرایش 
مناسب بین ســه عرصه بیندیشیم. هم زمان با دولت 
قوی، جامعه مدنی قوی نیز نیاز اســت. در صد سال 
گذشته همیشــه نیاز به دولت قوی محل بحث بوده، 
اما نیاز به جامعه مدنی قدرتمند به  مثابه بی نظمی و 
مخاطره تلقی شده است. در آرایش و ارتباط مناسب 
بین جامعه مدنی و دولت، فســاد اقتصادی و اداری 
کم می شود. جامعه مدنی قوی اجازه فساد نمی دهد. 
در ارتباط مناســب بین این  دو است که مسائلی مانند 
شــکاف نســل ها، فاصله میان ارزش های عمومی و 
رسمی کم می شود و فضای مجازی خطر بزرگی تلقی 
نمی شــود. در آرایش و ارتباط مناســب بین جامعه 
مدنی و دولت، بی اعتمادی از بین می رود. با حک شدن 
دولت در جامعه مدنی می توان برای محیط زیســت 
تدبیر کرد و توافق عمومی و همبستگی اجتماعی به 
وجود آورد. در آرایش مناســب بین جامعه و دولت، 
شفافیت و آزادی توســعه پیدا می کند. اندیشیدن به 
آرایش مناســب بین جامعه مدنــی، دولت و اقتصاد 

مهم ترین نیاز امروز جامعه ایران است.
* استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

حق مادر  یا  حق حیات جنین
پیرو گفت وگوهای بنیادین یادشده، اگر حق مادر 
را در زمینه ســقط جنین نادیده انگاریم و جنین را 
محــور مطالعه خود قــرار دهیم، شــاید از لحاظ 
حقوقی پاسخ به این پرســش که آیا جنین انسان 
دارای حق بر شناســایی شخصیت حقوقی است 
یا خیر؟ تکلیف حقوق دان را تا حدودی مشــخص 
کند. اما واقعیت این است که پاسخ به این پرسش 
که جنین از چــه زمانی واجد حق شناساســی بر 
شــخصیت حقوقی اســت نیز دشــوار می نماید؛ 
چراکه حقوق به تنهایی و بدون عاریه گرفتن افکار 

فیلسوفان و اخلاقیون تهی از هر معنایی است .
گروهی حق بر شخصیت حقوقی جنین را انکار 
می کنند و او را زمانی واجد حق می دانند که متولد 
شود؛ تا پیش از تولد و زیست پذیری، او جزء جامعه 
اخلاقی نیست و فاقد هرگونه حقوق اخلاقی تلقی 
می شود؛ بر این اســاس، سقط و نابودی موجودی 
فاقد حق را امری ممنوع نمی دانند. بعضی دیگر، 
همچون مسلمانان، جنین انسان را به عنوان انسانی 
بالقوه از همان ابتدای شکل گیری نطفه و در دوران 
حیــات نباتی، محترم می دانند و بــر این باورند که 
مادر به عنوان موجودی قوی تر، اختیار ســلب حق 
حیات موجودی ضعیف تر و آسیب پذیرتر را ندارد؛ 
مگر در مواردی خاص. در همین طیف از تفکرات، 
برخی زمان اعطای شخصیت حقوقی جنین را به 
مراحل آخر تکامل جنین و گروهی به مرحله پس 
از تولد او موکول می کنند و سهم بسزایی برای رشد 

عقلی و روانی او قائل هستند.
از آنجایــی که ایــن طرح نفیا و اثباتا ســخن و 
نظری درباره امکان سقط جنین ندارد، گفت وگوها 
درباره خود ســقط جنین و انتساب آن به این طرح 
بیهوده می نماید. اما در مقام نقد، بر خلاف بسیاری 
از قوانین که درســتی و نادرســتی آن را به تاریخ و 
تجربه حواله می دهیم، به نظر می رسد موضوعی 
این چنین غامض و پیچیده که هر سر طیف نظریات 
را بگیریم به حقوق بنیادین انســان ها و شهروندان 
(حق مادر یا حق حیات جنین) مربوط می شــود، 
قابلیــت واگذاری به شــخصی غیــر از قانون گذار 
(هیئت مندرج در ماده ۵۶) را ندارد؛ چراکه وظیفه 
قانون گذاری همــواره و خاصه در زمانی که بحث 
حقوق شهروندان و حق حیات ایشان مطرح است، 
قائم به شــخص و غیر قابل واگذاری است (اصل 
۸۵ قانون اساســی). بر این اساس، انتظار می رود 
شورای محترم نگهبان آن را خلاف قانون اساسی 

تشخیص دهد.
* استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

در سفر وین برای شرکت
 در کمیسیون مشترک برجام

عراقچی از آغاز غنی سازی
 ۶۰ درصدی در ایران خبر داد

ســیدعباس عراقچی، معاون سیاســی وزارت  �
امــور خارجــه و مذاکره کننده ارشــد هســته ای 
ایران، از آغاز غنی ســازی ۶۰ درصدی خبر داد. به 
گزارش ایرنا، ســیدعباس عراقچی که برای ادامه 
گفت وگوها و نشســت کمیســیون مشترک برجام 
امروز به وین ســفر کرده اســت، این خبر را اعلام 
کرد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز گذشته 
در نامــه ای به رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی، اعلام کرده اســت ایران 
غنی ســازی ۶۰ درصدی را آغــاز می کند. عراقچی 
همچنین اعلام کرد: «هزار ســانتریفیوژ دیگر با ۵۰ 
درصد ظرفیت بیشــتر به ماشــین های موجود در 
نطنز، علاوه بر جایگزینی ماشین های صدمه دیده، 
اضافه می شــود». اظهارات عراقچی در سفر وین 
در حالی مطرح می شــود که یکشــنبه این هفته، 
خرابــکاری در تأسیســات هســته ای نطنز باعث 
خســارت هایی شــد، البته بدون تلفات و نشــت 
آلودگی. مقامات ایران، اســرائیل را مســئول این 
خرابکاری خواندند و گزارش رســانه های خارجی 
به نقل از منابع آگاه نیــز حاکی از انجام عملیات 
اســرائیل در این زمینه بود. پیش تــر و پس از این 
حادثــه، علی اکبر صالحی، رئیس  ســازمان انرژی 
اتمی ایران و سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
خارجه، اعلام کرده بودند بخش های آسیب دیده 
با تجهیــزات جدیدتر و کارآمدتر جایگزین خواهند 
شد. عراقچی دیروز برای شرکت در نشست امروز 

کمیسیون مشترک برجام راهی وین شد.

لزوم تسریع در راه اندازی خط 
تولید مشترک ایران و روسیه 

در واکسن کرونا
ایسنا: حســن روحانی روز سه شنبه در دیدار  �

«ســرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، با 
اشــاره به علاقه مندی جمهوری اسلامی ایران 
برای توسعه همکاری های منطقه ای، از توسعه 
این همکاری ها با هدف کمک به برقراری صلح 
و ثبات در منطقه به عنوان اقدامی راهبردی در 
مقابلــه با یکجانبه گرایی آمریــکا و مداخله در 
امور منطقه از ســوی این کشــور استقبال کرد. 
روحانی در ادامه بر لزوم توسعه همکاری های 
دفاعی و نظامی ایران و روسیه با توجه به پایان 
تحریم های تســلیحاتی ایران از ماه اکتبر ســال 
گذشــته، تأکید کرد. رئیس جمهــور با قدردانی 
از مواضــع و حمایت های مســکو از مذاکرات 
هسته ای، بر تداوم تلاش ها برای حفظ و احیای 
برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی 
که الگویی برای حل وفصل مشــکلات از مسیر 
مذاکره و دیپلماســی بوده اســت، تأکید کرد و 
گفت: امــروز آمریکا و همه دنیــا به این نتیجه 
رســیده اند که فشــار حداکثری شکست خورده 
و تنها راه آمریکا برای بازگشــت به برجام، لغو 
تحریم هاســت. روحانی افزود: حرکت دو کشور 
در ایــن خصوص نشــان دهنده نگاه مشــترک 
درمورد مسائل بین المللی از جمله برجام است 
و همچنین امروز برای اینکــه بتوانیم برجام را 
احیــا و فعال کنیم، همکاری دو کشــور به طور 

قطع بسیار مؤثر خواهد بود.
در واقــع  مــا  کــرد:  تأکیــد  رئیس جمهــور 
می خواهیم فضا و روابط به تعهدات و توافقات 
ســال ۲۰۱۵ برگــردد و همه طرف هــای برجام، 
همــان قول ها و گفتارهای خود را عملیاتی کنند 
و هرآنچه در آن زمان توافق شــده پذیرفته شود، 
نــه حاضریم کمتر از آن را بپذیریم و نه دنبال آن 
هستیم که بیش از آن را به دست آوریم. روحانی 
در ادامــه با اشــاره به مشــکلات و بحران های 
منطقه ای از جمله بحران یمن و سوریه بر تداوم 
همکاری ها و تبادل نظر ایران و روســیه به عنوان 
دو کشــور تأثیرگــذار منطقه بــرای حل وفصل 
بحران هــا و مشــکلات منطقــه ای تأکیــد کرد. 
روحانــی در این دیدار با اشــاره به موفقیت های 
روســیه در زمینــه کرونــا و توفیق در ســاخت 
واکسن، تسریع در ارســال محموله های واکسن 
ساخت این کشور به ایران را مورد اشاره قرار داد 
و بر لزوم تسریع در راه اندازی خط تولید مشترک 
واکسن در کشورمان تأکید کرد. وزیر امور خارجه 
روســیه نیز در این دیدار با بیان اینکه دو کشــور 
برای توسعه و تعمیق روابط مصمم بوده و اراده 
قــوی دارند، گفت: برای توســعه همکاری های 
مســکو – تهران از جملــه همکاری های فنی و 
دفاعی هیچ محدودیتی وجود ندارد. «ســرگئی 
لاوروف» با بیان اینکه ایران و روسیه درخصوص 
همکاری هــای منطقــه ای و بین المللی اهداف 
مشــترک و نزدیک دارند، به مذاکرات هســته ای 
اخیر در ویــن و تمایل آمریکا برای بازگشــت به 
برجام اشــاره کرد و افزود: تنها راه حل مسئله از 
نظر مسکو بازگشت بی قید و شرط و کامل آمریکا 
به برجــام با اجــرای قطع نامه ۲۲۳۱ شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحــد و عمل به تعهدات 
از ســوی این کشــور اســت. از نظر ما این کاملا 
غیرمفید اســت که از ایران خواســته شــود در 
چارچوب برجام شرایط جدیدی را بپذیرد  یا فراتر 

از تعهدات خود در قالب برجام عمل کند.


